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(جِ اَحـوَر و حَـوراء)، » حور«ترتیب که جمع مکسّر در حکم مفردِ مؤنث است. حال اگر به لغات  بدین
  ،(جِ غیر) در ابیات ذیل از سعدی توجّه کنیم» اغیار«(جِ دار)، » دِیار«(جِ یوم)، » ایّام«

ـــوران ـــرافح ـــود اع ـــتی را دوزخ ب   بهش

  

  از دوزخیان پرس که اعـراف بهشـت اسـت 

  

  )۴۵ ، ص(سعدی
ــویشروز ــرِ ک ــانِ س ــی قرب ــن بین ــنِ م   ی ت

  

ــد نمی  ــن عی ــه  وی ــد الاّ ب ــامیباش ــر ایّ   ه

  

  )۶٣۴ همان، ص(
  دیــارهــیچبــه هــیچ یــار مــده خــاطر و بــه

  

  کــه بــرّ و بحــر فــراخ اســت و آدمــی بســیار 

  

  )٧٢٠ همان، ص(
  حدیث عشق تو با کـس همـی نیـارم گفـت

  

  اغیـــاربشــنودکــه غیــرتم نگــذارد کــه  

  

  )٧٢٢ همان، ص(
نمونـۀ «ین همـایی در بحـث الـدّ  مانند مفرد رفتار شده است. جـلال های مکسّر به نیم که با این جمعبی می

قواعد که تا کنون مسلّم و مفتَّح «یکی از » بعض قواعد صرف و نحو فارسی که باید مورد توجه و تحقیق قرار گیرد
  : به جمع عربی دانسته و نوشته است» ات«و » ان«و » ها«را الحاق  »نشده

اند، تحقیق نشده که مطلقاً صحیح است یا غلط  گونه کلمات در کتبی که برای دستور فارسی نوشته قاعدۀ این
یا در بعض موارد صحیح و در بعضی غلط است... باید تحقیق کرد ضابطۀ صحیحی به دست داد تـا مـوارد 

   .)٩٣ )، ص١(صواب از غلط تمیز داده شود (همایی 
تحقیق دربـارۀ همـین مفردپنـداریِ جمـع مکسّـر در زبـان فارسـی اسـت و  لۀ اصلی گفتار حاضرئمس

  .های ذیل پاسخ دهیم ایم تا به پرسش کوشیده
  علّت مفردپنداریِ جمع مکسّر در زبان فارسی چیست؟ ) ١
  مفردپنداریِ جمع مکسّر در متون فارسی چگونه است؟) ٢
  بسامد مفردپنداری تا پایان قرن هفتم چگونه است؟) ٣
  گیرد.  می بر ق) را در٧٠٠وجو از قرن چهارم تا پایان قرن هفتم ( ی است که محدودۀ زمانی این جستگفتن

  جمع مکسّر در زبان فارسی چیست؟ علّت مفردپنداریِ . ١
 .تر اسـت شـود، مفـرد پنداشـتن آن محسـوس  های جمع همـراه می وقتی جمع مکسّر با پسوند

انـد. در بررسـی  صیت به بحث دربـارۀ آن پرداختهبعضی از محقّقان ذیل همین خصو ،رو ازاین
ای بـرای کلمـات جمـع  با دو نظر متفاوت مـواجهیم: عـدّه ،کلّی طور این خصوصیتِ زبانی، به
زبانان این دسـته از کلمـات را مفـرد  اند و بعضی دیگر معتقدند فارسی مکسّر معنای جمع قائل

  اند. تلقّی کرده
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  .ن فارسی معنای جمع داردنظر اوّل: کلمات جمع مکسّر در زبا
اند. از نخستین کسانی که  این گروه طبعاً پسوندهای جمع را زائد یا در معنایی غیر از جمع دانسته

است. ق) ١٢۴٢(تألیف  غیاث اللغاتالدّین محمّد رامپوری در فرهنگ  اند، غیاث  باره اظهارنظر کرده دراین
بر، و الحاق پسوندهای جمع به آن را زائد دانسته وی افادۀ معنای جمع در کلمات جمع مکسّر را معت

  آورده است: » ها«است. رامپوری ذیل لفظ 
ها، چه آداب جمع ادب است،  آرند، چنانچه آداب ها: ... در فارسی حرفِ جمع [است] و گاهی زائد نیز می

  .)٩۵٠ ، صالدّین رامپوری (غیاث ندارد» ها«حاجت به لفظ 

جمله، محمّد   اند، از به جمع مکسّر را زائد پنداشته» ها«رحان متون الحاق از معاصران نیز بعضی از شا
علامت » ها / مانع آمد ز اختلال اخلاط در خبر خیرُ الاُمور اوساطُها: «مثنویاستعلامی در شرح این بیت 

  .)٣۵۴ ، ص٢ ، جاستعلامینک. ( را زائد دانسته است» ها اخلاط«جمع در 
» مبالغه«یا » کثرت«، »تنوّع«در این دسته از کلمات را، در معنای  امّا بعضی دیگر پسوند جمع

 »ها ها به معنی انواع و اقسام عجایب کند: صدهزار عجایب  گاهی جمع اسم بر تنوّع دلالت می«اند: ژیلبر لازار:  آورده
  و محمّد پروین گنابادی: ) ٢٢٨ )، ص١((لازار 

حسب این نظر، منظور متقدّمان از جمع بستنِ  دهد... بر می در زبان فارسی گاهی معنی کثرت» ها«جمع به 
ها یا  ها یا کتب ی فارسی نشان دادن معنی کثرت بوده است و در مَثَل، عجایب»ها«های مکسّر تازی به  جمع
  .)٧٠- ۶٩ ، ص(پروین گنابادی اند به معنی عجایب و کتب و منازلِ فراوان و بسیار ها... نوعی جمع کثرت منازل

نک. ( گفته است» برای مبالغه«ن ابوالقاسمی نیز الحاق پسوند جمع به جمع مکسّر را محس
  .)٢٧٠ ، ص)١( ابوالقاسمی

  .رود نظر دوم: کلمات جمع مکسّر در زبان فارسی مفرد به شمار می
به جمع مکسّر را » ها«، علّت الحاق ق)١٢۵١(تألیف  براهین العجممیرزا محمّدتقی سپهر کاشانی در 

چه این الفاظ  ،ها ها و اَرباع ها] در پهلوی جموع بیرون آید، چون اَقطاع«[نداری این نوع کلمات دانسته است: مفردپ
حکیم همین عقیده را بعدها  .)۴٣ ، ص(سپهر» منزلۀ جمع نگذارند و مفرد شمارند را در زبان پارسی به

الدّین محمّد  ست. او ابتدا نظر غیاثاظهار کرده ام) ١٩١٩(چاپ  الادب  نهجخان رامپوری در   الغنی نجم
  رامپوری را رد و سپس نظر سپهر را تأیید کرده است: 

ها، چه آداب جمع ادب  که آداب آرند، چنان را زائد نیز می» ها و الف«گفته که: گاهی  غیاث اللغاتصاحب 
که علامت » ها«به لفظ ندارد. مؤلّف گوید که فارسیان آن را مفرد اعتبار نموده، » ها«است، حاجت به لفظ 

در پهلوی جموع بیرون » ها و الف«جمع سازند... و مؤیّد این است آنچه سپهر گفته که:  ،جمع ایشان است
  الغنی (نجم منزلۀ جمع نگذارند و مفرد شمارند ه این الفاظ را در زبان پارسی بهها چ ها و اَرباع آید، چون اَقطاع
  .)۴٨٧- ۴٨۶ ، ص٢ ، جخان رامپوری
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دو به مفردپنداری جمع مکسّر باور داشتند، ولی به طرح دلایل آن نپرداختند.  الغنی هر ر و نجمسپه
باره اظهارنظر  اند که دراین الشعراء بهار از نخستین کسانی الدّین همایی و ملک در میان معاصران، جلال

های جمع عربی  صیغه«است: اند. همایی جمع مکسّر را با روح زبان فارسی ناسازگار دانسته و نوشته  کرده
زبانان را برای فهمیدنِ معنیِ جمعیت، بدون علامت جمعِ فارسی،  غالباً با منشِ زبانِ فارسی سازگار نیست و روحِ فارسی

   .سا) ، صهمان نک. ،سط؛ نیز، ص )٢( (همایی» کند اشباع نمی
نک. (دانسته » جُموع نشناختنِ  و عربی زبانبه  اُنسِ عموم عدمِ  سببِ  به«های مکسّر را  بهار تلقّیِ مفرد از جمع

 »قارئین فهم تکمیل«های مکسّر برای  های جمع فارسی را به جمع و افزودن نشانه حاشیه) ١١ )، ص١بهار (
  گفته است. )٣٨٠ ، ص١ )، ج٢( همو( »زبانان روشن کردن عبارت و دریافت پارسی«و  حاشیه) ۴۶١همان، ص (

بی آنکه در معنی آن «و » برای وضوح بیشتر«حاق نشانۀ جمع را به جمع مکسّر ال ،مانند بهار ،ژیلبر لازار
  شمرده است.) ٨٣ )، ص٢((لازار  »تغییری پدید آورد

  خسرو فرشیدورد نیز همان احتمالات پیشینیان را مطرح کرده است: 
است و به گفتۀ دیگر  کلّی معنای خود را از دست داده های دوباره یا براثر آن است که جمع به گونه جمع این

اند، مانند ارباب، اولاد، اخلاق و یا آنکه معنی جمع ضعیف شده است و  کلمۀ جمع را به معنی مفرد گرفته
   .)١٢٩ )، ص٢، نک. همو (؛ نیز١٨٨ )، ص٣((فرشیدورد  اند برای تقویت معنی آن علامت دیگری بدان افزوده

) در مقدّمۀ ١٣۴٩حث کرده است. وی ابتدا (در سال باره ب تر دراین محمّدامین ریاحی از همه مفصّل
های زبانی آن کتاب را جمع بستن  (تألیف محمّد بن ایوب طبری)، ازجمله ویژگی مفتاح المعاملات

» هر«های مکسّر عربی، آوردنِ عدد با معدود جمع مکسّر و آوردنِ جمع مکسّر بعد از کلمۀ  جمع
 »یافت آسانی مفهوم جمع را درنمی ها به جمعِ مکسّر عربی، مثل خود عربایرانی از قالبِ «نوشته و افزوده است: 

(از دیگر تألیفات  رسالۀ شش فصل) در مقدّمۀ ١٣٧١امّا او بعدها (در سال  .ونه) بیست )، ص١((ریاحی 
  بلکه لغوی دانسته و نوشته است:  ،ها را نه از نوع دستوری این ویژگیمحمّد بن ایوب طبری) 
وع را نه یک ویژگی دستوری، بلکه باید یک موضوع لغوی شناخت و باید گفت نخستین بار باید این موض

تری وارد زبان فارسی  کردند، بلکه به مفهوم ساده زبانان از آن درک می های عربی نه به آن معنایی که عربی کلمه
دستور زبان فارسی عمل کلمۀ جمع مکسّر در معنی مفرد [...] این است که دوباره مطابق  ،مثلاً  .شده است

اند، [...] و کاربرد عدد با معدود  های جمع در زبان فارسی جمع بسته جمع مکسّر را دوباره با نشانه .اند کرده
با روح و سرشت زبان فارسی ناسازگاری نداشته  شد) (چون معنی مفرد از آن مفهوم میجمع مکسّر عربی 

  ).٢٨ )، ص٢همو (( است
اریِ جمع مکسّر در میان ایرانیان را به شیوۀ ورودِ کلماتِ عربی به فارسی وی علّت مفردپند ،سپس

  مربوط دانسته است: 
های عربی در مرحلۀ اول وارد زبان فارسی شده زبان به زبان و از راه گوش بوده این است که شنوندۀ  آنچه از واژه

از  ،مثلاً  .از قالب عربی) درک کرده است تر (دور از معنی دقیق لغوی ناشی ایرانی از برخی کلمات مفهومی ساده
   .)٢٩ همان، صهای جمع مکسّر معنی مفرد دریافته است ( واژه
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  است:   و سپس افزوده
طبعاً کاربرد آن همراه عدد هم با سرشت زبان فارسی ناسازگاری  ،وقتی که جمع مکسّر معنی مفرد داشت

ها گفته شود برخلاف قاعدۀ زبان فارسی  د این نمونهگفتند: چهار طبایع، [...] و اینکه درمور نداشت و می
  .)٣٠ همان، صبیان درستی نیست ( ،عدد و معدود مطابقت کرده است

زبانان در کلمات  بعضی دیگر از محققان علّتِ رفتارِ مفردگونه با جمع مکسّر را تصرّف کردن فارسی
های عربی را به سیاق  ف در کلمات مستعار، جمعبرای تصرّ «محمّد معین گفته است:    که اند،چنان مستعار دانسته

ای دیگر این نظر را بیان کرده   محمّد پروین گنابادی به گونه .)٨١ ، ص(معین »اند فارسی مجدداً جمع بسته
 .های بیگانه را نپذیرند های مکسّر] رنگ فارسی بخشند و جمع اند به کلمات مزبور [جمع خواسته متقدّمان می«است: 

و در جایی دیگر علّتِ  .)٧٠- ۶٩ ، ص(پروین گنابادی »اند آنها را بار دیگر به فارسی جمع بسته ،ور  این  از
متقدّمان آنها را در فارسی نوعی «است:   از جمع مکسّر گفته» اسم جمع«مفردپنداریِ جمعِ مکسّر را تلقّی 

  .)٧٠- ۶٩ همان، ص( »اند بسته مع میکرده و بدین سبب آنها را ج اسم جمع مانند گروه و طایفه و لشکر تلقّی می
  

ایم که  نشان داده ق)٧٠٠(ما با بررسی متون متعدّد و متنوع نظم و نثر فارسی تا پایان سدۀ هفتم 
اند. در اینجا برای آنکه در نگاهی گذرا  چگونه کلمات جمع مکسّر در زبان فارسی مفرد تلقّی شده

 قرآنوار به ترجمۀ چند آیه از  دان بنماییم، نمونه  ان عربیمفردپنداریِ جمعِ مکسّر را حتی در میان مترجم
  کنیم: های دیگر اشاره می  کریم و عباراتی از کتاب
ینَ... (مطفّفین/   کَلاَّ إِنَّ کِتابَ  بْرارِ لَفِي عِلّیِّ

َ
اندر  ابراران مردان و های کردار نیک ): حقّا یا محمّد که نامه١٨الأْ

  .)۵۶۴ ، ص٢ ، جیدقرآن مجتفسیر علیّین باشد (
ترجمۀ تفسیر ها ( چشمان آراستگانی اندر خیمه سیاه ١حوران): ٧٢حُورٌ مَقْصُوراتٌ فِي الْخِیام (رحمان/ 

 .)١٧٨٨ ، ص٧ ، جطبری
  .)١٧٩۵ ، ص٧ همان، جچشمان ( چشمان و فراخ سیاه حوران): و ٢٢وَ حُورٌ عِینٌ (واقعه/ 

ؤْلُؤِ الْ  بهشتی را به مروارید مانند کرد، آن مروارید  حوران): ٢٣- ٢٢(واقعه/  مَکْنُونِ وَ حُورٌ عِینٌ کَأَمْثالِ اللُّ
  .)۴۵۵ ، ص٩ ، جخوشاب که در صدف پوشیده باشد، نه آفتاب بدو رسیده نه مهتاب (میبدی

امِ الْخالِیَةِ  یَّ
َ
سْلَفْتُمْ فِي الأْ

َ
  .)١٠٩٠ ، صگذرنده (نسفی های ایّامها که پیش فرستادیت در آن  ): بدان طاعت٢٣/ ة(حاقّ  بِما أ

حُفُ نُشِرَتْ (تکویر/    .)١۶٣ ، ص٢٠ ، جبرافلاجند [= باز کنند] (ابوالفتوح رازی ها صحف): و آنگه که ١٠وَ إِذَا الصُّ

                                                      
آن شب بهشت را بـه «اند، مانند:  جمع بسته» حوریان«اند و به  گفته» حوری«افزوده و » حور«زبانان گاه حرف یائی به  فارسی .١

ق) ١٠٠۶-٩٣٠سودی بسنوی ( .)١۵٨ ، صپند پیران» (های نثار بر دست گرفته ایستاده و طبق حوریـانقی از خواب دیدم و جو
حـرف » سرشت/ شیوۀ جنّات تجری تحتها الانهـار داشـت چشم حافظ زیر بام قصر آن حوری«حافظ، ذیل بیت  دیواندر شرح 

، مقدّمـۀ مصـحّح، ص پنـد پیـران .نـک ،؛ نیز۴٠١ ، ص١ ، جسودی بسنوی .نکرا یاء نسبت دانسته است (» حوری«در » ی«
 یک). و شصت
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مَةٌ (بیّن رَةً فِیها کُتُبٌ قَیِّ هِ یَتْلُوا صُحُفاً مُطَهَّ رَةٍ: ): ... ایدون گوید: یَتْلُوا کُتُباً ٣- ٢/ ةرَسُولٌ مِنَ اللَّ مَةً فِي صُحُفٍ مُطَهَّ قَیِّ
  .)۶١۶ ، ص٢ ، جقرآن مجید تفسیرست (ا  پاک نبشتههای  صحف هایی خواند راست که اندر آن محمّد کتاب

اسِ  ای  ): بگو یا محمّد که در آن می خوردن و در آن قمار بازیدن بزه٢١٩(بقره/  قُلْ فِیهِما إِثْمٌ کَبِیرٌ وَ مَنافِعُ لِلنَّ
 .)١٨۵- ١٨۴ ، ص١  ی، جاست مردمان را (سورآباد ها منافعو بزرگ است 

هِ یُکْفَرُ بِها نْ إِذا سَمِعْتُمْ آیاتِ اللَّ
َ
لَ عَلَیْکُمْ فِي الْکِتابِ أ ): و حقیقت فرموده بودیم ور شما ١۴٠(نساء/  وَ قَدْ نَزَّ

 .)٩١ ، صقرآنترجمهٔ خدای تعالی کافر شند بدان ( ها[ی] آیاتاندر کتاب که چون بشنوی شما 
ذِینَ کانُوا یُسْتَضْعَفُونَ مَشارِقَ  وْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّ

َ
رْضِ   وَ أ

َ
زمین و  های مشارق): ... ١٣٧(اعراف/  وَ مَغارِبَهَا  الأْ

 ،، صبا ترجمۀ فارسی کهن ۴فرهنگ لغات قرآن خطی آستان قدس رضوی شمارۀ وی ( های مغارب
  .وچهار [مقدّمه]) سی

مْ 
َ
  .)جا همانخداوند تو ( های خزاین): نزدیک ایشان است ٣٧(طور/   رَبِّك  خَزائِنُ   مْ عِنْدَهُ   أ

  

در برگردان فارسی این آیات، مترجمان الفاظ جمع مکسّر مـذکور در آیـات را بـا  ،که پیداست چنان
ت نهایـت اند و اگر در نظر داشته باشیم که قدما عموماً در ترجمۀ آیـا آورده» ها«و » ان«های جمع  نشانه

اند.  هـا داشـته شود که تلقّی مفرد از ایـن جمع اند، آنگاه به روشنی معلوم می دقّت و امانت را لحاظ کرده
 التفهـیماز کتـاب  ،تـوان دیـد. بـرای نمونـه های دیگر حتی متون علمی هـم می همین رفتار را در کتاب

 کنیم: هایی نقل می ، عبارتکه به هر دو زبان فارسی و عربی تألیف کرده است ،ابوریحان بیرونی
): ۶٨ )، ص٢( سمّوها اقداراً (بیرونـی ةالعیان رتّبوها فی مراتب متوالی ةالاجرام بالمناظر ةلمّا وجدوها مختلف

نهادند از پس یکدیگر و آن را قدر  ها مراتبهای ایشان را  دیدار، اندازه  چون تن ستارگان بر یک مقدار نیافتند به
  .)٨۶ ، ص)١همو (نام نهادند (

): زیرا که همچون آغاز است دیگر ١۶١ )، ص٢( همومنها بالهلال لانّه کالمبدأ للاشکال (ة و قد جرب العاد
  .)٢٢٠ )، ص١( همورا ( ها اشکال
): معنی روز منازلی آن مدت است که قمـر ١۶٩ )، ص٢( هموقطع القمر منزلاً واحداً مِن منازله ( ةو هو مد

  .)٢٣٣ )، ص١( هموخود ( هاء لمنازبدو یک منزل ببرد از 
هار من لدن طلوع الشمس الی وقت قیـاس الارتفـاع ( فهو ما دار من ازمان معدّل ): و ٢٠١ )، ص٢( همـوالنَّ

هار بگردند از آفتاب معدّل هاء ازمانمعنیش آنچ از    .)٣٠۵ )، ص١( هموگرفتن (  وقت ارتفاع  هبرآمدن تا ب  النَّ
بجمله هست که  ها بروج): و باز از آن ٢١۵ )، ص٢( همویوم من الحیوان ( ما یدل علی ةثم من البروج جمل

  .)٣٢٠ )، ص١( هموبر گروهی از حیوان دلالت کنند (
خواندگان و  دهد که حتّی در میان دانشمندان طراز اول و درس خوبی نشان می ها به و این نمونه

  ها هم مفردپنداریِ جمعِ مکسّر رواج داشته است. دان عربی

  مفردپنداریِ جمع مکسّر در متون فارسی چگونه است؟. ٢
  ایم. ق) را در نظر گرفته٧٠٠در گفتار حاضر تنها متون نظم و نثر فارسی تا پایان سدۀ هفتم (
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  در نحو .١

  + جمع مکسّر عدد .١-١
 باشد،» یک«آید، خواه آن عدد  در زبان فارسی قاعدۀ کلّی آن است که پس از عدد همیشه اسم مفرد می

امّا در متون فارسی گاهی پس از عدد،  ،)١۵١ ، ص؛ نشاط٢٢٧ ، صمعیننک. ( »یک«خواه عددی بالاتر از 
مطابقت دادن عدد و معدود در «الشعراء بهار ذکر جمع پس از عدد یا  جمع مکسّر آمده است. ملک

دستور . در )۵٩ ، ص٢ )، ج٢(بهار نک. (عنوان یکی از مختصات نثر دورۀ سامانی پذیرفته است  را به» جمع
معدود دارای عدّۀ معیّن و محدود «اند که  این ویژگی را تنها مربوط به وقتی دانسته پنج استادزبان فارسی 

؛ ١٧٩ ، ص(قریب و همکاران» باشد،... مانند چهار ارکان، هفت قُرّاء، سه موالید، ده انامل، پنج انامل و هزارویک اسماء
ولی شمارۀ  ،از شواهد ذیل پیداست که گاهی معدود جمع مکسّر استامّا  ،)١۵٢ ، صنشاطنک.  ،نیز

یک عجایب، هزار عجایب، صدهزار عجایب، سه «نیست، مانند » دارای عدّۀ معیّن و محدود«معدود 
آمده است که کاربرد  پنج استاددستور زبان فارسی در ». مصاف، ده مصاف، صد مصاف، هزار مصاف

امّا شواهد متعدّد نشان  ،)١٧٩ ، ص(قریب و همکاران »است و در نثر نیاید مخصوص شعر«عدد و معدودِ جمع 
فراوانی آمده است. محمّد معین ذکر جمع مکسّر پس از  دهد که در نثر هم عدد و معدود جمع به می

و ..» الوان،. اعضا، هفت اخیار، هفت آباء، ... هفت چهارطبایع، هفت«عدد را ترکیب بودن مجموعۀ عدد و معدود مثل 
  .)٢٣٠و  ٢٢٧ ، صمعیننک. (دانسته است » در غیر مورد ترکیب، به ضرورت شعر یا تقلید از عربی«یا 
  یک + جمع مکسّر .١- ١- ١

نک. (آید که مراد گوینده یا نویسنده تصریح به واحد بودن امری باشد  در مواردی می» یک«با وجود آنکه 
  ر متون فارسی گاهی همراه با جمع مکسّر آمده است:امّا د ،)٢٠ ، ص؛ نشاط٣٣٣ ، ص)١( ناتل خانلری

ــــط ــــتندی و خ ــــه داش ــــت نگ   بلاغ

  

ـــدی چیره  ـــر  کســـی کـــو بُ ـــکت ـــط ی  نق

  

  )٢١۵ ، ص۶ ، ج(فردوسی
  همه حُسن من یک به یک هسـت سـلطان

  

ـــن از  ـــکم ـــدا می مشـــام ی   گریـــزم گ

  

  )٢٩٠ ، ص(خاقانی
  در بیابـــان وا نمـــودعجایـــبیـــک

  

ـــو  ـــن را وا گش ـــکی ده ـــون مَش ـــر چ   داب
  

  حاشیه) ۴۶٢ ، ص٢ )، ج٢((مولوی 
  

  دو، سه، چهار ... + جمع مکسّر .٢- ١- ١
  

  .)١۴ ، صآفریدست (اخوینی بخاری عناصر چهاراند که ایزد سبحانه و تعالی این سه گونه اجسام را از  گفته
 .)۴٩ ، صسینا  تباه نشوند (ابن ،بسیط که ایشان را عناصر خوانند اجسام چهارمردمانی گفتند که این 
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ــه ــا کردنــدز بهــر آن بــت، بتخان   ای بن

  

 صــدهزار صــورو  صــدهزار تماثیــلبــه 
  

  )٧٠ ، ص(فرّخی
  

  هر/ هیچ + جمع مکسّر [+ ی] .١- ٢
، ؛ نشاط٢١٧ ،٢٠۶ ، صمعیننک. (آید  نکره می» ی«اسم مفرد است که بیشتر با » هیچ«و » هر«موصوف 

(برای دیدن شواهد گاهی جمع مکسّر است » چهی«و » هر«امّا در متون فارسی موصوف  ،)١٢٢ ،١٠٣ ص
  .)١، ص ١ ، جمحدث ارموینک. حسینی متعدّد، 

  هر + جمع مکسّر + ی .١- ١- ٢
  .)٢٨۵ ، صبا خویشتن آوردند (بیهقی جوارحی هرو بگتغدی نیز برنشست و مرا با خود برد، و باز و یوز و 

  .)٧۵ ، صمحمّد بن ایّوب طبرینیم (را که مجهول بود... برین کردار خود نسبتشان بدا اجزائی هر
  که بخـواهی بـر او اثـرصنایعیهراز

  

  که بجویی بـر او نشـان بدایعیهروز 

  

  )٣٢٩ ، ص(فرّخی

  هر + جمع مکسّر .٢- ١- ٢
بداد  ،که ملوک را باشد هر اسبابسلطان این خادم را بدان ولایت فرستاد و او را عظیم بزرگ گردانید و 

  .)١٠٧ ، ص(ناصرخسرو
  .)٣۴٧ ، صالتواریخ مجملاضطراب خاست ( جوانب هرها در مملکت بدید آمد و  بعد از آن خللو 

  گرفتدیارهرجاهش پهنایعریض

  

  قدرش بالای هر فلـک پیمـودبلند 

  

  )٢٢٨ ، ص(مسعود سعد

  هیچ + جمع مکسّر + ی .٣- ١- ٢
مثنوی یار معروف از شواهد این ساخت بسیار نادر است و جالب آنکه یکی از این شواهد بیتی بس

  است: معنوی
ایم مگر این تاریخ ملکش که نوشتم و ایزد  نخوانده اخباری هیچملک ولیعة بن مرثد، سبع و ثلثون سنه، 

  .)١۶٧ ، صمجمل التواریختعالی داناتر است بدان (
ــیچ ــیه ــوآداب ــی مج   و ترتیب

  

 خواهد دل تنگت بگوهرچه می 

 

  )٣۴۴ ، ص٢ )، ج٢((مولوی 

  چ + جمع مکسّرهی .۴- ١- ٢
دیگر را نبود کوزِ ابری [= کوزۀ ابری] بود، هرچند از آن شراب و اگر [=  ملوک هیچو خسرو پرویز را [ز] آنچ 

  .)٨٠، ص مجمل التواریخهیچ کم نیامدی ( ،یا] آب فروکردندی
 .)٧۴٠ ، صبینم (بیهقی اقبال نمی دلایلِ  هیچترسم که خراسان از دستِ ما بشود که 
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  ندیـدی کـه درو درنگریسـت ابدالهیچ

  

  گردن بسـت که در آن ساعت زنّار چهل 

  

  )٨٩ )، ص١( (سنائی

  چند/ چندین + جمع مکسّر .١- ٣
 )٢( ؛ ابوالقاسمی١۵٣ ،٨۵ ، ص؛ نشاط٢٢٠ ، صمعیننک. (همیشه مفرد است » چندین«و » چند«موصوف 

  امّا در متون فارسی گاهی جمع مکسّر آمده است: ،)٧۶ ص
  جمع مکسّرچند +  .١- ١- ٣

  .)٢٣٩ ، صپدید آمد (ابن بلخی نوادر چندعلیه السّلم بود...  و آن روز کی ولادت پیغمبر
 .)٢۴ ، صمجمل التواریخاعتماد بتوان کرد ( ،موافق باشد کتب چند[به] آنچ در 

  .)١٩٣ ، صبشکست (ابن اسفندیار مصاف چندها افتاد و  به خراسان او را حرب

  رچندین + جمع مکسّ  .٢- ١- ٣
  .)۴٠٠ ، صتاریخ سیستانکبار و امراء بزرگ و جماعتی از مخالفان سیستان به در شهر آمدن ( ملوک چندینبا 

  گوهری باشد که درگنجد بدو چندین هنر

  

 عیـال چنـدینهمّتی باشد که درگنجد بدو  

 

  )١٧٢ ، ص(عنصری
  نِعَـمچندینای مرا از یک نَعَم پیوسته با

  

  از چنـدین بـلاوی مرا از یک بلـی ببریـده  

  

  )٣٨ )، ص١((سنائی 

  فعل و ضمیر مفرد برای جمع مکسّر .١- ۴
مفرد یعنی برای نهاد  ؛در متون فارسی فعل و نهاد جاندار از نظر مفرد و جمع بودن با هم مطابقت دارند

شود نیز  ضمیری که جانشین جمع جاندار می ،آید. همچنین فعل مفرد و برای نهاد جمع فعل جمع می
  :)٢١٣ )، ص٢(لازار نک. (امّا گاهی برای نهاد جمع مکسّر فعل یا ضمیر مفرد به کار رفته است  ،ستجمع ا

  ).١٧۶، ١۵٧، ١۴٨؛ نیز، نک. همان، ص ١١٣ ، صتاریخ سیستان( بسیار گشتاینجا  ٢خوارج
اندر  ،کندهرچند خدای تعالی وی را اندر دوزخ  ،و اما آن کسی که مؤمن بود و کشتنی از دست وی بیرون آید

که  ، و از مسلمانی بیرون نیاید چنانگوید خوارجچنان که  ،زیرا که به گناه کافر نشود ،دوزخ جاودان نماند
  .)۵٢٠، ص ٢ ، جمعتزله گویند (شاهفور اسفراینی

، پیل (ژنده او هم صدّیق است و هم ابدالاند،  زهد را سه مقام است... هرکس را که این سه مقام از زهد بداده
  .)١٧١ ص

  .)٣۴٧؛ نیز، نک. همان، ص ٢۵٩ ، ص(نجم دایه باشدالانس و الجن بسیار  شیاطیندر این راه 
  .)١٧١؛ نیز، نک. همان، ص ١٠ ، صمینکبرنی الدّین سیرت جلال( گشتترک و ختای مستأصل  قبایل

                                                      
  .)١۶٨ ، ص۴ ، ج(قزوینی» خوارج، مفرداً به معنی خارجی«مه قزوینی نوشته است: . علاّ ٢
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  .)١۴٣ ، ص... (عزیز نسفیفرمودسؤال کردند که خدای چیست؟  شریعت اهلِ  خواصِ از 
  شرم و ناخوشی کـه تـو راجر بییکی مُؤا

  

  عســس کــرد[ه]هــزار بــار خرانبــار بــیش  

  

  )٢٧ ، ص(لبیبی
  او قــرار کنــوناعــدایبینــدچگونــه

  

  زمانه چون شتری شذ هیون و ایشان خـار 

  

  )١٠۴؛ نیز، نک. همان، ص ٩٩ ، ص(دقیقی
ـــه نظـــارۀ نگـــارم صـــف زد   حـــورا ب

  

  رضوان به عجب بماند و کف بـر کـف زد 

  

  بـر آن رخـان مطـرف زدیک خال سـیه

  

ـــدال  ـــگ در مصـــحفاب ـــیم چن   زدز ب

  

  ) ٢٧۵ ، ص(میهنی
ــــ ــــه آن گُ ــــود آگ   رد لشکرشــــکننب

  

ــه  ــن از وطــن اعــدای بگریخــتک   دی

 

  )۴۵٣٢ ، ص(ربیع
  شـکی اسـتدرونـتاگـرخـوارجای

  

  ز جهـل یکـی اسـت تـوکفر و دیـن نـزد  

  

  )۴٧٠، ٢۶٠؛ نیز، نک. همان، ص ٢۴٧ )، ص٢( (سنائی
  کویت خالی نشـوم یـک شـباز خاک سر

  

  باشـد عسسـیگر بر سر هر سنگی حالی  

  

  )۵٨٣ ، ص(خاقانی
 کـنمن مفلسم در کاروان گوهر که خواهی قصد

  

تـاندنگذاشت مطرب در برم چندان که     عسـس بس

  

  )٧٢٢، ۶٧۵؛ نیز، نک. همان، ص ۵٢٧ ، ص(سعدی
ـــن ســـالخـــوارج ـــددر ای ـــرونآم  ب

  

  ز شـــهر مـــداین چـــو دریـــای خـــون 

 

 )٣١٢،ص ١؛ نیز، نک. همان، ج ٢١٢ ، ص١ ، جیم زجّاجی(حک

  جمع مکسّر + ها/ ان/ ات .١- ۵
محمّدجعفر محجوب آوردن علامت جمع فارسی در پایان کلماتی که در زبان عربی جمع شمرده 

 ، صمحجوبنک. (های سامانی و غزنوی دانسته است  های کهنگی شعر فارسی در دوره شود را از نشانه می
یعنی قرن چهارم و پنجم  ،. حسین خطیبی نیز یکی از مختصات سبک نخستین دورۀ نثر فارسی)٢١٨ ،٣٧

. در متون فارسی )١٣٣ ،١٣٠ ، ص(خطیبیگفته است  »های عربی بار دیگر به فارسی جمع بستن جمع«را  ،هجری
نادر است و از قرن بسیار » ات«است و با » ان«تر از جمع با پسوند   فراوان» ها«جمعِ جمع مکسّر با پسوند 

  تدریج رواج یافته است. هفتم به بعد به

  جمع مکسّر + ها .١- ١- ۵
این نوع جمع را در فارسی بیشتر در «را بیشتر خاص شعر دانسته است:  جمع مکسّر + هااحمد بهمنیار کاربردِ 

برخلاف نظر وی، این نوع  امّا ،)١۵٣ ، صبهمنیارنک. » (گویند آورند و اشجارها و انهارها و امثال آن می شعر می
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(مانند غُدَد، تماثیل، های ذات  با اسم» ها«شود. پسوند جمع  فراوانی دیده می ها در متون نثر هم به جمع
  هر دو به کار رفته است: (مانند اخبار، عجایب، مکارم،...)های معنی  و اسم جواهر،...)

  .)۵ ، ص١ ج، رجمۀ تفسیر طبریتدراز بود ( اسنادهایاین کتاب نبشته به زبان تازی و به 

ــنیدم ــت ش ــن باب ــویم آنچــه زی   بگ

 

ــدر  ــا کتبو آن کان ــدم ه ــز دی   نی

 

  )١٩ ، ص(حکیم میسری
  در او افراشـــته دُرهـــای ســـیمین

  

  لنـــدیننشـــانده در بَ جواهرهـــا 

  

  )٧٨ ، ص(شاکر بخاری

  جمع مکسّر + ان .٢- ١- ۵
 التفهیمبه کار رفته است. باوجوداین، در های جاندار  در متون فارسی بیشتر برای اسم» ان«نشان جمع 
  آمده است. نیز شواهد دیگر:» ان«با پسوند  )۴٧٣، ۴٧٠ص  ،)١بیرونی (نک. (» کواکب«سه بار کلمۀ 

  .)٢٠۵ ، ص١ ، جترجمۀ تفسیر طبریالمقدّس اندر بودندی ( به مسجد بیت زُهّادانو  عُبّادانهمیشه گروهی از 
  شهزار گشـتم بـیملوکانبه بوستان

  

  گلِ شکفته به رخسارکانِ تو مانـذ 

  

  )٩٧ ، ص(دقیقی
 ابـدالاناگر به همّت گـویی دعـای

  

  نبود هرگز با پای همّـتش همسـر 

  

  )١٢۵ ، ص(عنصری

  جمع مکسّر + ات .٣- ١- ۵
جمــع بســته شــده اســت و مــا در » ات«نــدرت دوبــاره بــا   در متــون فارســی اســامی جمــع مکسّــر به

را » بیوتات، حروفات، عوارضـات، کسـورات، وجوهـات، سـادات«وجوهای خود تنها کلمات  جست
در آخـر  »ات«گـاه «اند:  نوشـته ٢دستور زبان فارسییافتیم. حسن انوری و حسن احمدی گیوی در کتاب 

که اختصاصـاً در مفهـوم خمـس و  »وجوهات«جمع مکسّر معنی جمع دارد، منتها جمع طبقه و نوع خاصی از اسم، مانند 
  ).٩٢ ، صگیویـ  (انوری» این بار معنایی را ندارد »وجوه«رود و  به کار می زکات و سهم امام

، ١ ، جهایی که ایشان را نعمت بوده است و باز بشده است، خواستۀ بسیار داد (بلعمی را و کس بیوتاتاهل 
  .)۶۵١ ص

  .)١٣٧ ص عرب را بر من بگذرانید (عنصرالمعالی، سادات ای بنشانید و مرا بر منظره
  عمید، عارض لشکر، عمید ملـکخواجه

  

  روزگـار ساداتبوبکر سیّد همه  

  

  )١٩۵، ص (فرّخی

  جمع مکسّر + تر (= صفت تفضیلی) .١- ۶
شود. از موارد استثنائی آن است که  ساخته می» تر«صفت تفضیلی از صفت مطلق و پسوند تصریفی 
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غزلیات  و مثنوی مولانا در اند. را در حکم صفت مطلق گرفته و از آن صفت تفضیلی ساخته» عجایب«
» تر افلاک«و » اغیارتر«صفت تفضیلی » افلاک«و » اغیار«های  ین هم فراتر رفته و از اسما از شمس

عجائبُ صنعِ اللّه فی البحر فی مجلدات و « نوشته است: احیاء علوم الدّینساخته است. امام محمد غزالی در 
و این عبارت را مؤیّدالدّین خوارزمی چنین ) ١٨١٨ )، ص٢(زالی (غ» من ذلك کلّه...کیفیةُ قطرة الماء أعجبُ 

... کیفیت قطرۀ  از آن همه تر عجایبعجایب صنع باری تعالی که در دریاست در مجلدها نگنجد و « ترجمه کرده است:
  .)٧٧٩ ، ص۴ )، ج١((غزالی »  آب است

  مــــر مــــرا اغیــــار دانســــتید هــــان

  

  زیـــن قلتبـــان اغیـــارترنیســـتم 

  

  )٣۶٧ ، ص٢ )، ج٢((مولوی 
  نظـرمداردتومُهررو همچو زرمگرچه دو

  

  ترم افلاکتر و  از مَه و از مِهرِ فلک مَه 

  

  )١٨٢ ، ص٣ )، ج١((مولوی 
، صـفت »تـر«را هم در حکم صفت گرفتـه و بـا افـزودن پسـوند » مَه/ ماه«مولانا در این بیت، 

قدما وقتی اسمی را جانشین صـفت « .تفضیلی ساخته است. در این نوع کاربرد معنای مبالغه هست
، (صـدیقیان »انـد تری را اراده کرده و آن را به قصد مبالغه به موصـوف نسـبت داده مفهوم مجرّد و کلّی ،اند کرده
  .)٢٠۶ ،٣٨ ص

  در صرف .٢
ــیم می ــته تقس ــه دس ــه س ــتقاقی ب ــاخت اش ــر س ــردد:  واژه در فارســی ازنظ ــیط١گ ــتق٢ ؛) بس    ؛) مش

هـای مشـتق و  عنوان پایه در سـاختمان واژه  یط فاقدِ ساختِ صرفی هستند، امّا بههای بس ) مرکّب. واژه٣
چند کلمۀ بسیط با های مشتق از ترکیب یک یا  واژه». نیک«، »کار«، »دل«روند، مانند  مرکّب به کار می

». یکـین«، »کارگر«، »دلیر« شوند، مانند: یک یا چند وند اشتقاقی (پیشوند، میانوند، پسوند) ساخته می
 ، صکلباسـینـک. (» کـار کم«، »نیکـدل«شوند، مانند  های مرکّب از دو یا چند واژۀ بسیط ساخته می واژه
٣۵ -٣۶(.  

شـوند و در سـاختمان  هـای بسـیط لحـاظ می عنوان واژه  های مکسّر عربی بـه در زبان فارسی جمع
  شوند. کلمات مرکّب و مشتق در نقش پایه ظاهر می

  کلمات مشتق .١-٢
شـود. از میـان ونـدهای اشـتقاقی  های بسیط و وندهای اشتقاقی سـاخته می مشتق از پیوند واژهکلمات 

دلیـل  (کاف تحبیب و تصغیر) را، بـه» ک ـَ«(یاء نسبت و یاء اسم مصدر) و پسوند » ی«فارسی، پسوند 
نیز چند پسـوند  دهیم و در ادامه صورت مجزّا مورد بحث قرار می فراوانی یا استثنائی بودن کاربرد آنها، به

  .کنیم اشتقاقی دیگر را مطرح می
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  جمع مکسّر + ی (= صفت نسبی) .١- ١- ٢
کند. این نوع  صفت نسبی صفتی است که نسبت شخصی یا چیزی را به شخص یا چیز یا جایی بیان می

شود. در ساختار این نوع صفت  ساخته می» ی«صفت از پیوند اسم و یکی از پسوندهای نسبت مانند 
امّا قدما  ،)١٠۵ ، ص؛ مقرّبی٢٧۶ ، ص؛ شریعت۶٨ ، ص(قریب و همکاران» شود سبت همواره به مفرد پیوسته مییاء ن«

  اند: اند، از آن هم صفت نسبی ساخته ازآنجاکه جمع مکسّر را گاه در حکم مفرد گرفته
 جهد کن تا اصولش نیکو بدانی ،گزیرد نمی احکامیپس چون از  .فایده از تقویم، احکام است

  .)١٨۵ ، ص(عنصرالمعالی
  ز رومــــی و هنــــدی و از پارســــی

  

  و گــــر مــــردم هندســــینجــــومی 

  

  )٣۶۶ ، ص۶ ، ج(فردوسی
ـــــی ـــــی علف   دانشـــــومند دل ته

  

ــد   ــرف ش ــس ح ــی نف ــحُفیاز پ   صُ

  

  )٣٢١ ، ص)٢( (سنائی

  جمع مکسّر + ی (= اسم مصدر) .٢- ١- ٢
مادر   » (=مادری«آید، مانند  میبه وجود » ی«یکی از ساختارهای اسم مصدر از پیوند اسم و پسوند 

را مفرد تلقّی کرده و از آنها اسم ٣» اوباش«و » اغیار«و » عجایب«های مکسّر  زبانان جمع بودن). فارسی
  اند: مصدر ساخته

 ، ص١ج توست (بهاء ولد،  عجایبیِ ها در  باشد، و همه زندگی عجایبیها در  تو و همه عشق عجایبیه ای اللّ 
  .)۴٨٣ص  ،و تعلیقات ٩٢

  بر صـورت مـا واقـف پریـان و ز جـان غافـل

  

ـــوم ز   ـــده آن ق ـــدا مان ـــر خ ـــاریدر مک  اغی

  

  )٢٨٩ ، ص۵ )، ج١((مولوی 
  کنـد بـا تـو همـین دسـتان اوباشیمبادا یار ز  ناشیچو در بزم طرب باشی، بخیلی کم کن ای

  

  )٢٢٨ ، ص۵ ج نیز، نک. ؛٢ ، ص۵ همان، ج(

  و تصغیر) ک (کاف تحبیب جمع مکسّر + ـَ .٣- ١- ٢
است کـه در سـاختمان آنهـا » اصولک«و » عیالَک«باره، کلمات  انگیز دراین از موارد استثنایی و شگفت

  کاف تحبیب و تصغیر، برخلاف قیاس، به جمع مکسّر افزوده شده است:
  .)٢٩ ، صالملک طوسی دارم و پار مواجب من نرسید (خواجه نظام عیالکانامسال وزیر را تقاضا کردم، و گفتم: 

  ایای، طالــبِ بــاغِ جــان نــهگـر تــو کتابخانــه

  

  اصولکی بیولی خواجه تو   اصیلکی گرچه 

 

  )٢١٩ ، ص۵ )، ج١((مولوی 

                                                      
  .)۴٧ ، ص)٢( رود (ابوالقاسمی در فارسی به کار نمی» شبوَ « است.» بشوَ «جمع در عربی » اوباش« .3
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  جمع مکسّر + پسوندهای اشتقاقی دیگر .۴- ١- ٢
در  ،اند های جمع مکسّر کلمات مرکّب ساخته شده که از پیوند آنها با پایه ،چند پسوند اشتقاقی دیگر را

  کنیم: می اینجا مطرح
 »حـورفش«فـش: ؛ )٣٣٠ ، ص(سـعدی» حـوردیس«: دیـس؛ )١١۵ ، ص(کسـائی مـروزی» ملوکانه«: انه

، (فرّخی» گر طرایف«: گر؛ )۴۴ ، صمحمّد بن ایّوب طبری(» گاه مراتب«: گاه؛ )٢٣٣ ، ص(خسروی سرخسی
: منـد؛ )۴۶ )، ص۴( (نظـامی» گون انقـاس«: گـون؛ )٢٩، ص ٢ ، ج(بهاء ولد» گری نجوم«: گری؛ )۴٩ ص

: وش؛ )۵٧١ )، ص٢((ســنائی » وار ملــوک«: وار؛ )٢٩٧ ، ص٢ ، جالبلاغــه  ترجمــۀ نهــج(» منــد عیال«
  .)١٣١ ، ص(قطران» حوروش«

 کلمات مرکّب .٢- ٢
های بسیط هستند و در ساختمان کلمات  های مکسّر در زبان فارسی در جایگاه واژه جمع ،که گفتیم  چنان

رونـد. ایـن دسـته از کلمـاتِ مرکّـب، معـدود و محـدود نیسـتند، بلکـه  می عنوان پایه به کـار  مرکّب به
نـد از: ا اند عبارت سـاخته شـده» جـواهر« ۀنامحدودند. برای نمونه، بعضی کلمـات مرکّبـی کـه از پایـ

؛ )٧٧ )، ص١همـو ((» جواهرسـنج«؛ )۴٣١ ، صانهمـ(» جواهرخانه«؛ )٣ )، ص٣((نظامی » جواهربخش«
  .)۴٣٢ )، ص٢( (نظامی» جواهرنگار«؛ )۴۵۴ ص، (مختاری» جواهرشناس«

  بسامد مفردپنداری تا پایان قرن هفتم چگونه است؟. ٣
  ازجمله: ،اند های قرون اولیه دانسته  غالباً پژوهشگران معاصر کاربرد مفردپنداریِ جمعِ مکسّر را از خاصه

مـوارد  ،م بـاقی مانـده اسـتدر آثاری که از اواخر قرن چهارم تا اواخر قرن پـنج«پرویز ناتل خانلری: 
اند.  های فارسی جمع بسـته شود که جمع مکسّر عربی را در حکم مفرد گرفته و بار دیگر با نشانه بسیار یافت می

، )٢( خـانلریناتـل ( »شود تدریج از شمارۀ آنها کاسته می  تر است و به تر فراوان گونه استعمال در متون قدیم این
  .  )١٠١- ١٠٠ ، ص٣ ج

ا به ایـران ههای عربی و رسیدن آن از قرن چهارم و پنجم به بعد که با افزایش کتاب«ن ریاحی: محمّدامی
تـر [= مفردپنـداریِ  خوانده به معنی دقیق کلمات پی بردند، کـاربردِ کهن و رواج آموزش زبان عربی، افراد درس

های محلـی و در  یانه و در لهجـهجمعِ مکسّر] در زبان نوشتاری غیرفصیح شناخته شد، امّا در زبان محاورۀ عام
ر بـه معنـی  کاربرد این جمع ،اند که تحت نفوذ زبان فارسی قرار گرفته ،های غیرایرانی همسایه لهجه هـای مکسّـ

  .)٣٠ )، ص٢((ریاحی » مفرد ادامه یافته و هنوز هم ادامه دارد
تم در دهد که شواهدِ مفردپنداریِ جمعِ مکسّر تا پایـان قـرن هفـ  پژوهش ما نشان می

هـای چهـارم و   با این تفـاوت کـه بسـامد آن در قرن ،شود  فراوانی یافت می انواع متون به
های ششم و هفـتم،   های شعری و انواع شعر زیاد است، ولی در قرن پنجم، در همۀ قالب
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های شعری که مخاطبان آنها عموم مردم بودنـد، بیشـتر از قصـیده ظهـور دارد،   در قالب
  تر است. ها از همه فراوان نه شواهد در قصاید انوری بسیار نادر و در منظومهگو  که این چنان

 های چهارم و پنجم هجری نیز بسامد مفردپنداری  یعنی قرن ،در نخستین دورۀ نثر فارسی
با موضوعات گوناگون (اعـم از  از همۀ دوران بالاتر است و در انواع نثر (از تألیف و ترجمه)

های   فسیر، طب، عرفان، فلسفه، نجوم،...) مشهود است، امّا در قرنادبی، تاریخ و قصص، ت
ی، بسـامد آن تفـاوت  ششم و هفتم، بسته به آنکه نثر ادبی باشد یا محاوره ای، مرسـل یـا فنّـ

ای  مراتب کمتر از نثرهـای محـاوره به مفردپنداری، در نثرهای ادبی و فنّیکه فراوانی   چنان ،دارد
در قرون اولیه نیـز احتمـالاً  قـرآنهای  ین ویژگی در تفسیرها و ترجمهفراوانی ا و مرسل است.

اند و طبعـاً زبـان آنهـا بـه زبـانِ  نوع آثار است که غالباً عامۀ مردم بوده  سبب مخاطب این به
تر بوده است. در آثاری که نویسندگان آنها دبیران یا کاتبان دیوان رسـائل   گفتارِ عادی نزدیک
بـرای  .ن نیز با متون عربی الفت داشتند نیز مفردپنداری کمتر ظهـور داردبودند و مخاطبانشا
بـارۀ جمع«، ولی »های مکسّر کم نیست جمع«فراوانیِ  تاریخ بیهقینمونه، هرچند در  هـای  جمع دو
و پیـروان  کلیله و دمنه. در متون نثر فنّی، و مشخصاً در )١١ )، ص١( (فرشیدورد »عربی کمیاب است

هـای   بستن جمع   ،...) نیز جمعجهانگشا تاریخ، نامه مرزبان، مقامات حمیدی (مانندنثر آن 
بسیار نادر و محدود به شواهدی  کلیله و دمنهکه شواهد آن در  ر بسیار نادر است، چنانمکسّ 
  است.» ها مصاف«و » ده مصاف«نظیر 

  نتیجۀ سخن
هـای   کـه نفـوذ واژه ،انهای آغازین ورود اسلام به ایـر  دهد در سال پژوهش حاضر نشان می

ر عربـی معنـی  جمعزبانان از  شود، عمـوم فارسـی  عربی به زبان فارسی بیشتر می هـای مکسّـ
اند و در   شـده  پنداشـته  هـا مفـرد   اند و به همین سبب بیشتر ایـن واژه  کرده  دریافت نمیجمع 

مفردپنداری، در انـواع های مفرد رفتار شده است. بسامد این   زبان فارسی با آنها همانند واژه
امـا متفـاوت اسـت و بیشـتر شـواهد  ،آثار نظم و نثر فارسی تا پایان قرن هفتم هجری فراوان

ای کـه   تر اسـت. ظـاهراً در دوره  مربوط به متونی است که زبان آنها به گفتـارِ عـادی نزدیـک
انـد و   ی آموختهشاعران و نویسندگان زبان عربی را ازطریق قواعد زبان و آشنایی با متون عرب

 ر رو بـههـای مکسّـ   جمعاند، بسامد مفرد پنداری   مخاطبان آنها نیز با زبان عربی الفت داشته
  کاهش نهاده است.
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  منابع
  های لغوی شناسی و بحث دربارۀ دستور زبان و زبان الف)

  .١٣٨۴ تهران ،سمت ،، چاپ ششمتاریخ زبان فارسی)، ١ابوالقاسمی، محسن (
  .١٣٨٧ تهران ،سمت ،، چاپ ششمستور تاریخی زبان فارسید)، ٢( ــــــــ

  .١٣٧٩ تهران ،، سخنتعلیقات مثنوی معنویاستعلامی، محمّد، 
  .١٣٧٨ تهران ،فاطمی ،(ویرایش دوم)، چاپ هفدهم ٢دستور زبان فارسیحسن احمدی گیوی،  و انوری، حسن
  .١٣١٨ ، تهرانصصمجمل التواریخ و القمقدّمه و حواشی بر  ،)١الشعراء ( بهار، ملک
  .١٣٧۵ تهران ،امیرکبیر ،، چاپ هشتمشناسی یا تاریخ تطوّر نثر فارسی سبک)، ٢( ــــــــ

به کوشش حسین محبوبی  ،النفس)، چاپ دوم  الانس و منفعة  (روضة الابنیة عن حقائق الادویة ،»حواشی«، بهمنیار، احمد
  .١٣٨٩ تهران ،اردکانی، دانشگاه تهران

  .٧٠ - ۶٨ص ، ١٣۴۴، ١۶، ش وحید، »ها عجایب« ،محمّد پروین گنابادی،
  .١٣۵٨ تهران ،، انجمن آثار ملّیتعلیقات نقضالدّین،  حسینی محدّث ارموی، میرجلال

  .١٣٧۵ تهران ،زوّار ،، چاپ دومنثر در ادب پارسی فنّ  ،خطیبی، حسین
  ی.محمّد بن ایّوب طبر ← مفتاح المعاملات بر »مقدمه«)، ١ریاحی، محمدامین (

 ،(شش فصل) به ضمیمۀ عمل و الالقاب، انتشارات علمی و فرهنگی الاسطرلاب، معرفة »مقدّمه«)، ٢( ــــــــ
   .١٣٧١ تهران

  .١٣٨٣ تهران ،حواشی و تعلیقات سیّد جعفر شهیدی، دانشگاه تهران، ، چاپ دومبراهین العجمسپهر، محمّدتقی، 
  .١٣٩۵ تهران ،ترجمۀ عصمت ستارزاده، نگاه ،، چاپ دومشرح سودی بر حافظسودی بسنوی، محمّد، 
  .١٣٧٢ تهران ،اساطیر ،، چاپ ششمدستور زبان فارسیشریعت، محمّدجواد، 

وری و تنظیم سیّد ابوطالب آ(مجموعۀ مقالات و تحقیقات ادبی)، گرد آهنگ فارسی زبان خوشدخت،   صدیقیان، مهین
  .١٣٨٨ تهران ،میرعابدینی، امیرکبیر

  .١٣٧٨ تهران امیرکبیر، دوم،، چاپ گفتارهایی دربارهٔ دستور زبان فارسی)، ١(فرشیدورد، خسرو 
  .١٣٨٧ تهران ،، نگارش و پژوهش در زبان فارسی، سخنمسألۀ درست و غلط)، ٢( ــــــــ
  .١٣٨٨ تهران ،سخن ،، چاپ سومدستور مفصّل امروز)، ٣( ــــــــ

 دستور زبانفر، نالزمان فروزا بدیع ،الشعرای بهار ملک ،یاسمی رشیدغلامرضا  ،همایی الدین جلال ،ظیمعقریب، عبدال
  .١٣٨٠ تهران ،ناهید ،، به اهتمام جهانگیر منصور، چاپ دومپنج استاد فارسی

  .١٣٨٨ تهران ،دانشگاه تهران ،، به کوشش ایرج افشار، چاپ چهارمهای قزوینی یادداشتقزوینی، محمّد، 
 ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،، چاپ سومر فارسی امروزساخت اشتقاقی واژه دکلباسی، ایران، 

 .١٣٨٧ تهران
زبان  گفتارهایی دربارۀ دستور، »های زبان فارسی در قرن چهارم و پنجم هجری دربارۀ قواعد جمع اسمینه«)، ١لازار، ژیلبر (
  .٢٢٨- ٢٢١، ص ١٣٧٨ تهران ،، ترجمۀ خسرو فرشیدورد، چاپ دوم، امیرکبیرفارسی
، ترجمۀ مهستی بحرینی، توضیحات و حواشیِ هرمز میلانیان، هرمس با همکاری دستور زبان فارسی معاصر)، ٢( ــــــــ

  . ١٣٨۴ تهران ،ها وگوی تمدن  المللی گفت مرکز بین
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  . ١٣٧٢ تهران ،، فردوس با همکاری جامیسبک خراسانی در شعر فارسیمحجوب، محمّدجعفر، 
  .١٣۶٣ تهران ،امیرکبیر ،، چاپ چهارمعمفرد و جممعین، محمّد، 

های نشر  مقاله برگزیدهٔ  ،»نسبت »ی«و  »ه«نسبت + » آن«، پسوندهای مرکّب و دوگانه از »آنی«و  »آنه««مقرّبی، مصطفی، 
  .١١١- ١٠٣ص ، ١٣٧۵ تهران نشر دانشگاهی،مرکز ه پورجوادی، ، زیر نظر نصراللّ دانش دربارۀ زبان فارسی

  .١٣۶٣ تهران ،توس ،، چاپ پنجمدستور زبان فارسی، )١( زناتل خانلری، پروی
 .١٣٨٢ تهران ،، چاپ هفتم، فرهنگ نشر نوتاریخ زبان فارسی)، ٢( ــــــــ
  .١٣٩۶ تهران ،، تحقیق و تصحیح زهره مشاوری، سخنالادب  نهجخان رامپوری،   الغنی نجم

  .١٣۵٩ تهران ،ران، دانشگاه تهشمار و مقدار در زبان فارسی، نشاط، سیّد محمود
، مقدّمه، زیر نظر محمّد معین و سیّد جعفر شهیدی، نامۀ دهخدا لغت، »دستور زبان فارسی«)، ١ین (الدّ  همایی، جلال

  .١١١- ٨٧ص  ،١٣٧٣ دانشگاه تهران، تهران
  ).١بیرونی خوارزمی ( ← التفهیم بر »مقدّمه«)، ٢( ــــــــ

  ب) شواهد
  .١٣٢٠تهران  ،خاور ۀ، به تصحیح عباس اقبال، کلالتاریخ طبرستان، اسفندیار، بهاءالدّین محمّد  ابن
  .١٣۶٣ تهران ،، به اهتمام و تصحیح گای لیسترانج و رینولد آلن نیکلسون، دنیای کتابنامه فارسبلخی،   ابن
دانشگاه بوعلی  ، ، با مقدّمه و حواشی و تصحیح سیّد محمّد مشکوةطبیعیات دانشنامۀ علاییه، سینا، حسین بن عبداللّ   ابن

 .١٣٨٣ همدان ،سینا
، به کوشش محمّدجعفر یاحقی و رَوضُ الجِنان و رَوحُ الجَنان فی تفسیر القرآنابوالفتوح رازی، حسین بن علی خزاعی، 

  .١٣٨٩ مشهد ،آستان قدس رضوی، ناصح، چاپ چهارم  یمحمّد مهد
 ،دانشگاه فردوسی ،، به اهتمام جلال متینی، چاپ دومطّبهدایة المتعلمّین فی الاخوینی بخاری، ابوبکر ربیع بن احمد، 

  .١٣٧١ مشهد
 .١٣۵۴ تهران ،طهوری، ، به اهتمام حبیب یغمایی، چاپ دومنامه گرشاسباسدی طوسی، علی بن احمد، 

 .١٣٨۵ تهران ،، مقدّمه و تصحیح و تعلیقات محمّدرضا قنبری، زوّارکلیّّات دیوانمعزّی نیشابوری،  امیر
 تهران ،سروش ،)، به تصحیح محمّد روشن، چاپ چهارمتاریخ بلعمی( تاریخ طبریمحمّد،   وعلی محمّد بناب بلعمی،

١٣٨٩.  
  .١٣۵٢ تهران ،طهوری ،الزمان فروزانفر، چاپ دوم ، به تصحیح بدیعمعارفالدین محمّد بن حسین،   بهاء ولد، بهاء

، با تصحیح و مقدمه و شرح وحواشی التنجیم ةائل صناعالتفهیم لاو)، ١بیرونی خوارزمی، ابوریحان محمّد بن احمد (
  .١٣٨۶ تهران ،هما ،الدّین همایی، چاپ پنجم جلال
فی اکسفرد: رمزی ریت، [چاپ  ةالانکلیزی ة، قد التزم طبعه و ترجمه الی اللغالتنجیم ةالتفهیم لاوائل صناع)، ٢( ــــــــ

 بریتانیا با ترجمۀ انگلیسی به کوشش رمزی رایتکتابخانۀ موزۀ  محفوظ در ،or.8349عکسی نسخۀ شمارۀ 
)Ramsay Wright لوزاک ،((Luzac) ،١٩٣۴ لندن.   

اکبر فیّاض، مقدّمه و فهرست لغات از محمّدجعفر  تصحیح علیبه ، تاریخ بیهقیبیهقی، ابوالفضل محمّد بن حسین، 
 .١٣٧۵ مشهد ،دانشگاه فردوسی، یاحقّی، چاپ سوم

  .١٣۵٧ تهران ،ل متینی، بنیاد فرهنگ ایران، به تصحیح جلاپند پیران
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  .١٣١۴ تهران ،بهار، مؤسّسۀ خاور ءِ الشعرا ، به تصحیح ملکتاریخ سیستان
  .١٣۵۶ تهران ،توس ،چاپ دومجلد،  ٧، به تصحیح حبیب یغمایی، ترجمۀ تفسیر طبری

هید محمّد رواقی، تهران هجری)، به کوشش محمدجعفر یاحقی، مؤسسهٔ فرهنگی ش ۵۵۶(نسخهٔ مورّخ  ترجمهٔ قرآن
١٣۶۴.  
  .١٣٨۵ تهران ،دانشگاه تهران ،ه جوینی، چاپ سوم، از مترجمی ناشناس، به کوشش عزیزاللّ البلاغه  ترجمۀ نهج

  .١٣۴٩ تهران ،(نسخۀ محفوظ در کتابخانۀ دانشگاه کمبریج)، به تصحیح جلال متینی، بنیاد فرهنگ ایران تفسیر قرآن مجید
  . ١٣٩٠تهران  ،، نیمۀ نخست، به تصحیح علی پیرنیا، میراث مکتوبنامه همایونحکیم زجّاجی، 
  .١٣۶۶ تهران ،گیل ، به اهتمام برات زنجانی، مؤسسۀ مطالعات اسلامی دانشگاه مکدانشنامهحکیم میسری، 

  .١٣٨٢تهران  ،زوّار، چاپ هفتم، به کوشش سیّدضیاءالدّین سجّادی، دیوان ،الدین بدیل فضلخاقانی شروانی، ا
چی گیلانی، بنیاد موقوفات  ، به کوشش احمد ادارهشاعران همعصر رودکیخسروی سرخسی [اشعار باقیمانده]، در: 

 .١٣٧٠ تهران دکتر محمود افشار،
)، مقدّمه، تصحیح و تعلیقات محمود عابدی، فرهنگستان زبان و ادب نامه سیاست( سیرالملوکخواجه نظام الملک طوسی، 

  .١٣٩٨ تهران ،فارسی
 ،[به انضمام فرهنگ بسامدی آن]، به اهتمام محمّدجواد شریعت دیوانقیقی طوسی، ابومنصور محمّد بن احمد، د

 .١٣٧٣ چاپ دوم، اساطیر، تهران
  .١٣٩٠ تهران ،میراث مکتوب ،ابوالفضل غلامی، چاپ دومـ  ، به تصحیح رضا بیاتنامه  علی، ربیع
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات  تصحیح علی فاضل، چاپ سوم، ، بهمفتاح النجات ،پیل، ابونصر احمد جام ژنده

  .١٣٨٧ تهران ،فرهنگی
  .١٣٨۶ تهران ،امیرکبیر ،چهاردهم  محمّدعلی فروغی، چاپ  اهتمام  به،  کلیّاتالدین،  سعدی شیرازی، مصلح

  .١٣۵۴ تهران ،، سنائی، به اهتمام سیّد محمّدتقی مدرّس رضویدیوان)، ١سنائی غزنوی، ابوالمجد مجدود بن آدم (
 تهران ،دانشگاه تهران، محمّدتقی مدرّس رضوی، چاپ پنجم ، به اهتمام سیّدةالطریق ةو شریع ةالحقیق ةحدیق)، ٢( ــــــــ

١٣٧٧.  
اکبر سعیدی سیرجانی،  )، به تصحیح علیتفسیر سورآبادی (معروف به تفسیر التفاسیرسورآبادی، ابوبکر عتیق نیشابوری، 

  .١٣٨١ تهران ،نوفرهنگ نشر 
تصحیح مجتبی به الدّین محمّد بن احمد نسوی،  ، ترجمۀ مترجم ناشناخته، تألیف شهابین مینکبرنیالدّ  سیرت جلال

  .١٣٨۴ تهران ،مینوی، انتشارات علمی و فرهنگی
فات دکتر چی گیلانی، بنیاد موقو ، به کوشش احمد ادارهشاعران همعصر رودکیشاکر بخاری، [اشعار باقیمانده]، در: 

  .١٣٧٠ تهران ،محمود افشار
اکبر الهی  علیـ  تصحیح نجیب مایل هرویبه ، تاجُ التَّراجم فی تفسیر القرآن للأعاجمشاهفور اسفراینی، ابومظفر، 

  .١٣٧۴ تهران ،میراث مکتوبـ  خراسانی، انتشارات علمی و فرهنگی
فرد، انجمن  اصغر میرباقری آثار، تصحیح و تعلیق سیّد علی، شرح احوال، تحلیل التنزیل بیان، عزیز نسفی، عزیز بن محمّد
  .١٣٧٩ تهران ،آثار و مفاخر فرهنگی

 ،انتشارات علمی و فرهنگی ،، به تصحیح غلامحسین یوسفی، چاپ یازدهمقابوسنامهعنصرالمعالی کیکاووس بن اسکندر، 
  .١٣٨٠ تهران
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  . ١٣۶٣ تهران ،سنائی ،دوممحمّد دبیرسیاقی، چاپ  ، به تصحیح سیّددیوانعنصری بلخی، 
، ترجمۀ مؤیّدالدّین محمّد خوارزمی، به کوشش حسین خدیوجم، الدین  احیاء علوم)، ١(غزّالی، محمّد بن محمّد 

 .١٣٨٩ تهران ،چاپ هفتم، انتشارات علمی و فرهنگی
فی الاحیاء من الاخبار]، دار ابن [و معه المغنی عن حمل الاسفار فی الاسفار فی تخریج ما  یناحیاء علوم الدّ )، ٢( ــــــــ
  م.٢٠٠۵ق/ ١۴٢۶ بیروت ،حزم

  . ١٣۶٣ تهران ،، به کوشش منصور ثروت، امیرکبیرغاتغیاث اللّ الدّین رامپوری، محمّد،  غیاث
 .١٣٨٨ تهران ،زوّار ،مت، به کوشش سیّد محمّد دبیرسیاقی، چاپ هشدیوانفرّخی سیستانی، علی بن جولوغ، 

 تهران ،المعارف بزرگ اسلامیةمرکز دائر ،، به کوشش جلال خالقی مطلق، چاپ سومشاهنامهفردوسی، ابوالقاسم، 
١٣٨٩. 

، به کوشش احمدعلی رجائی بخارائی، با ترجمۀ فارسی کهن ۴فرهنگ لغات قرآن خطی آستان قدس رضوی شمارۀ 
 .١٣۶٣ تهران ،مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات فرهنگی

  .١٣۶٢ تهران ،مرحوم محمّد نخجوانی، ققنوس ۀ، از روی نسخدیوانقطران تبریزی، 
 ،علمی، ، به کوشش محمّدامین ریاحی، چاپ دوازدهمکسائی مروزی، زندگی، اندیشه و شعر او، در: دیوانکسائی مروزی، 

  .١٣٨۶ تهران
  ].١٣۵۵[= ٢۵٣۵ تهران ،اقی، چاپ دوم، اشرفیی، به کوشش محمّد دبیرسگنج بازیافتهلبیبی، 

  .١٣١٨ تهران ،تصحیح محمّدتقی بهار، کلالۀ خاوربه از نویسندۀ ناشناس، ، القصصمجمل التواریخ و 
  .١٣۴٩ تهران ،، به کوشش محمّدامین ریاحی، بنیاد فرهنگ ایرانمفتاح المُعاملاتمحمّد بن ایّوب طبری، 

  .١٣٩٧ تهران ،، تصحیح و تحقیق رضا غفوری، بنیاد موقوفات دکتر محمود افشارشهریارنامهمختاری، 
  .١٣٩٠ تهران ،، به تصحیح محمّد مهیار، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیدیوانمسعود سعد سلمان، 

 ،سوّم  فروزانفر، چاپ  الزمان بدیع  و حواشی  ، با تصحیحاتکبیر  دیوانیا   شمس  کلیّات) ١( الدین محمّد مولوی، جلال
  . ١٣۶٣ تهران ،امیرکبیر

  .١٣٧۵ تهران توس، ، به تصحیح رینولد نیکلسن،نویمثنوی مع)، ٢( ــــــــ
 ،اصغر حکمت، چاپ هشتم، امیرکبیر ، به تصحیح علیالابرار الاسرار و عدّة  کشفمیبدی، ابوالفضل رشیدالدین، 

 .١٣٨٩ تهران
درضا شفیعی ، مقدّمه، تصحیح و تعلیقات محمّ الخیر سعید ابی فی مقامات شیخ ابی التوحید اسرارمیهنی، محمّد بن منوّر، 
  .١٣٨١ تهران ،آگه ،کدکنی، چاپ پنجم

  .١٣٨٩ تهران ،زوّار ،، به کوشش محمّد دبیرسیاقی، چاپ دهمسفرنامه، ناصرخسرو قبادیانی
 تهران ،انتشارات علمی و فرهنگی ،، به اهتمام محمّدامین ریاحی، چاپ نهمالعباد مرصادالدین رازی،  نجم دایه، نجم

١٣٨٠.  
 تهـران ،سـروش ،ه جـوینی، چـاپ دومبه تصحیح عزیزاللّ  ،تفسیر نسفی، الدّین عمر بن محمّد ابوحفص نجم نسفی،

١٣٩٠. 
سعید حمیدیان،   کوشش  بهدستگردی،  وحید  حسن  و حواشی  ، با تصحیحپیکر  هفت)، ١یوسف (  بن  ای، الیاس  نظامی گنجه
  .١٣٨٨ تهران ،قطره ،هشتم  چاپ
 .١٣٨٨ تهران ،قطره ،پنجم  سعید حمیدیان، چاپ  کوشش  دستگردی، به وحید  حسن  و حواشی  ، با تصحیحشرفنامه)، ٢( ــــــــ
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 ،قطره ،دهم  سعید حمیدیان، چاپ  کوشش  دستگردی، به وحید  حسن  و حواشی  ، با تصحیحخسرو و شیرین)، ٣( ــــــــ
  .١٣٨٨ تهران
 ،دوازدهـم  سـعید حمیـدیان، چـاپ  کوشش  دستگردی، به دوحی  حسن  و حواشی  ، با تصحیحالاسرار مخزن)، ۴( ــــــــ
 .١٣٨٨ تهران ،قطره

  


